
 فارسي 

  درست است؟» همگي«در كدام مورد » فرد«هاي  هاي زير معني واژه با توجه به واژه -1

  »هژير، آورد، تاب، خطهّ، درع، فتراك، سنان، پدرام«

  ) سرسبز، ترك بند، نبرد، سرزمين2  ) خوب، كارزار، پيچ و شكن، جامه جنگي1

  يده، جنگ) سرنيزه، سرسبز، پسند4    ) چالاك، پيچ و شكن، زره، سرنيزه3

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» گُرد ـ هماورد ـ بارگي ـ ستوه«هاي  معني واژه - 2

  الف) بفرماي تا اسب وزين آورند / كمان و كمند گزين آورند

  ب) ز ديدار او چشم بد دور باد / تن بدسگالانش رنجور باد

  رج) دلاور كه ننديشد از پيل و شير / تو ديوانه خوانش مخوانش دلي

  د) سعدي چو حريف ناگزير است / تن در ده و چشم بر قضا كن

  ) ج ـ د ـ ب ـ الف4  ) ب ـ الف ـ د ـ ج3  ) ج ـ د ـ الف ـ ب2  ) د ـ الف ـ ب ـ ج1

  خورد؟ به چشم مي» غلط املايي«در كدام بيت،  - 3

  ) سر نتوانم كه برآرم چو چنگ / ور چو دفم پوست بدرد قفا1

  سعد خوان يغما را اي ببري / كه بندگان بني ه) تو همچنان دل شهري به غمز2

  ) اول نظر ز دست برفتم عنان عقل / وان را كه عقل رفت چه داند صواب را3

  ) بزد نيزه او به دو نيم كرد / نشست از بر اسب و برخواست گرد4

  وجود دارد؟» غلط املايي«در كدام عبارت،  - 4

  فقر مخلوق در برابر غناي خالق است.اند و خاك مظهر  ها چه انُسي با خاك گرفته ) آن1

  ها در سكوت شب بعد از خواندن دعاي فرج و توسل به حضرت زهراي مرضيه به آب زدند. ) پيش از همه غواص2

  لرزانند و در برابر قوه الهي آنان هيچ قدرتي ياراي ايستايي ندارد. شكني هستند كه دل شيطان را از رعب و وحشت مي ) دريادلان صف3

  هراسد آن كس كه به جاودانگي روح خويش در جواره رحمت حق آگاه است؟ ) كجا از مرگ مي4

  اند؟ سراينده كدام ابيات درست معرّفي شده - 5

  الف) تا ز بر خاكي اي درخت تنومند / مگسل از اين آب و خاك ريشه پيوند (صائب)

  عي كدكني)ب) دريايم و نيست باكم از طوفان / دريا همه خوابش آشفته است (شفي

  پرورد دامن من (سپيده كاشاني) ج) من آزاده از خاك آزادگانم / گل صبر مي

  د) دگر ره چنان شد هنر آشكار / كز آن خيره شد ديده روزگار (فردوسي)

  ) ج ـ الف4  ) ب ـ ج3  ) د ـ ج2  ) الف ـ ب1

  :به جزدرست هستند؛ » كاملاً«هاي مقابل همه ابيات  آرايه - 6

  ونِ گل فريب جمال / كه در مقام جلال است رخت شاهان سرخ (جناس، ايهام)) مخور ز چهره گلگ1

  ) اگر دو هفته بود چهره گلستان سرخ / مدام از مي لعلي است روي جنان سرخ (مجاز، استعاره)2

  شود روشن / بود ز لعل لب او رخ بدخشان سرخ (استعاره، تشبيه) ) چراغ دل ز جگر گوشه مي3

  است كه گردد به ابرِ احسان سرخ (جناس، تشبيه) روي خود كند رنگين / از آن بهِ) به گريه سائل اگر 4

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 7

  »به خون گر كشي خاك من، دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من«

 ) استعاره، تشبيه، مجاز، تكرار4  بيهنظير، مجاز، ايهام، تش ) مراعات3  ) كنايه، استعاره، مجاز، اغراق2  ) تشبيه، كنايه، مجاز، تكرار1

  ؟شود ميديده نبا دو حرف اضافه » متمم«در كدام گزينه، يك  - 8

  ) به رستم بر آنگه بباريد تير / تهمتن بدو گفت: بر خيره خير2  ) زني بود برسان گردي سوار / هميشه به جنگ اندرون نامدار1

 گون گشت روز / همي كاست زو، فرّ گيتي فروز ) به جمشيد بر، تيره4  بر دوده ننگ) كه هم رزم جستي هم افسون و رنگ / نيامد ز كار تو 3

  



  شود؟ يافت مي» چند نهاد و چند مسند«ترتيب  در ابيات زير، به - 9

  چو آگاه شد دختر گَژدهم / كه سالار آن انجمن، گشت كم«

  »زني بود بر سان گُردي سوار / هميشه به جنگ اندرون نامدار

  ) چهار، سه4  ) چهار، دو3  پنج، دو) 2  ) سه، پنج1

  كار رفته است؟ به» وابسته«در كدام گزينه، جمله  -10

  »كاي نيكدل شيرزن / پر از غم بد از تو دل انجمن«) بگفتند: 2  ) چرا رنجه گشتي، كنون بازگرد / هم از آمدن هم ز دشت نبرد1

  ببستند و غمگين شدند / پر از غم دل و ديده خونين شدند ) در دژ4  ) بخنديد بسيار، گردآفريد / به باره برآمد سپه بنگريد3

  :به جزآورده شده است؛ » از ماست كه بر ماست«المثل  در همه ابيات، مفهوم ضرب - 11

  ) گرچه ديوار افكند سايه دراز / باز گردد سوي او آن سايه باز2  »از او فعل نكو پيغمبر خنُك آن را كه او / شد ز دنيا ماند«) گفت: 1

  يك يافتند كردند يك چه مي ) پوستين يوسفان بشكافتند / آن4  فعلِ تو كه زايد از جان و تنَت / همچو فرزندت بگيرد دامنت) 3

  ؟ندارد» قرابت معنايي«كدام گزينه با بيت زير،  -12

  »سر گرگ بايد هم اول بريد / نه چون گوسفندانِ مردم دريد«

  رد سيلي را ز سر) وا نگردد از ره آن تير اي پسر / بند بايد ك1

  ) كنون بايد اين مرغ را پاي بست / نه آن دم كه سررشته بردت ز دست2

  ها) ) گر نه گرگي بر ره گرگان مرو / گوسپندت را مران سوي ذئاب (= گرگ3

  ) بكشُ آتش خُرد پيش از گزند / كه گيتي بسوزد چو گردد بلند4

  :به جززمينه حماسه در همه ابيات يكسان است؛  -13

  ) سياوش بيامد به پيش پدر / يكي خود زرين نهاده به سر2  وش سيه را به تندي بتاخت / نشد تنگدل جنگ آتش بساخت) سيا1

  ) جهان جوي كيخسرو تا جور / نشسته بر آن تخت و بسته كمر4  ها ساختند ) درفش همايون برافراختند / سراپرده و خيمه3

  كدام ابيات با هم مطابقت معنايي دارند؟ -14

  جز از جام توحيد هرگز ننوشم / زني گر به تيغ ستم گردن من الف)

  ب) خلق تو اكسير عدل، نطق تو تفسير عقل / مدح تو توحيد محض، خصم تو مخصوص ذم

  ها كه نشنوند سخن زين پيمبران / نزديك اهل حكمت و توحيد كافرند ج) آن

  وحيد، حرف ما يكي استپيچم از ت د) خون كنند از تيغ، صائب گر سرما چون قلم / سر نمي

  هـ) همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم / همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي

  ) الف ـ د ـ هـ4  ) ب ـ ج ـ د3  ) هـ ـ ب ـ ج2  ) الف ـ ج ـ د1

  كدام گزينه به مفهومي متفاوت اشاره دارد؟ - 15

  صود دو گام است) يك گام بر فرق تن خاكي نه و برخيز / از كوي تو تا كعبه مق1

  بند شهوت / به درآي تا ببيني طيران آدميت ) طيران مرغ ديدي تو ز پاي2

  اول بر نقد جان توان زد (داو = نوبت)» داو«) اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند / عشق است و 3

 خواب و خور شوي گه رسي به خويش كه بي ) خواب و خورت از مرتبه خويش دور كرد / آن4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


